برآمد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز (سعدی)
هم میهنان گرامی ام
باز سالی دگر شد و نوروز پیروز باستانی فرا رسید و گاه بهاران شد.

بهاران فصل سبزینگی و شکوفائی است . فصل از خواب بیدار شدن , کمر راست کردن , آستین بالا زدن , روز از نو و روزی از نو گفتن , که ما نوروز داریم , که روز نو را جشن میگیریم گرچه یلدا شبهای بسیار دراز ما را آزرده باشند . گرچه زمستان , سخت و سیاه بوده باشد که تا مغز استخوانمان را از سرمای بیداد به درد آورده باشد . ولی ما پیوسته هزاره های بسیار ,   هرگز , در سخت ترین و گزنده ترین زمستانها , بهار را از یاد نبرده ایم . در دل , آب شدن یخها را , شکفتن گلها را و سبز شدن زمین را به انتظار نشسته ایم و در سیاه ترین زمستانها خود را برای پیشباز کردن از روز نو , روز های نو , نوروز و بهار آماده کرده ایم و چون بهار فرا رسیده دل و جان با طبیعت یکی کرده ایم و با همه هستی مان در چشمه بهار شستشو کرده و نو شده ایم , خود نیز سبز شده ایم , لبخند زده ایم  , شکوفا شده ایم , سیاهی را به ذغال وا گذاشته ایم , به زندگی و زیبائی های آن  لبخند زده و ستوده ایم , ویرانی ها را آباد کرده ایم و روز های نومان را با سرود های شکفتگی از نو ساخته ایم .

خود را از رنجوری های زمستان , زیر باران بهاری شسته ایم و تازگی را نفس کشیده ایم و همراه درختان و گلها , شعر زندگی پرشور سروده ایم .

فریدون مشیری چه زیبا می سراید:

بوی باران , بوی سبزه , بوی خاک

شاخه های شسته , باران خورده , پاک

آسمان آبی و ابری سپید

برگهای سبز بید

عطر نرگس , رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

پایان گرفتن سال و فرارسیدن سال نو گاه شایسته ای است که نگاهی به سالی که گذشت بیفکنیم و از خود بپرسیم که سال نو مان را چگونه خواهیم ساخت .

هیچ گمان و شکی نیست که سال رو به پایان  , سال خوبی نبوده است . هم در میهن مان درد بسیار داشته ایم و هم در سرتاسر جهان درد و رنج انسانها دل نگرانی بزرگی برای همگنان و همگان بوده است .

در چرخش قرن بیست به بیست و یک , در انتهای تونل روزنه ای که روشنائی از آن می تابید
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 دیده میشد . امید ها در دلها موج میزد که چندانی نخواهد پائید که اپیدمی دموکراسی تا دورترین ها و تا عقب نگه داشته ترین ها را در خود خواهد گرفت و تومار دیکتاتوری در هم پیچیده خواهد شد و در سرتاسر جهان قانون حکم خواهد راند و موج گلوبالیزاسیون , آنچان که اربابان جهان وعده داده بودند , رفاه را به هفت اقلیم گیتی خواهد رساند و در این دهکده جهانی که همه از هم باخبریم و همدیگر را به ثانیه ای می بینیم و می پائیم , همگان در پناه قانون در تعیین سرنوشت شان سهیم خواهند بود و خود زندگی خویشتن خواهند ساخت و اربابی و زورگوئی از میان رخت خواهد بست و زور مداران جهان هیچکس را زورگیری نخواهند کرد و به سرزمین هیچکس تجاوز نخواهند کرد .  هم چماق شان را و هم هویج شان را به خانه های خویش خواهند برد و دیگران را به حال خود خواهند گذاشت . فاصله ها کمتر خواهد شد و هیچکس سر گرسنه به بالین نخواهد گذاشت .  ناداران دارا خواهند شد و دارایان از انبوهی دارائی نخواهند ترکید. دیگر انسانیت و مکرمت انسانی زیر لگد ها و چکمه ها خرد و پست نخواهد شد وبسیاری آرزوهای دیگر
تا اینکه حکومت هشت ساله نئوکانها در آمریکا بر سر کار آمد. هشت سالی که در پاره ای از رسانه های آمریکائی از آن به سالهای نکبت و خونریزی , شکنجه و آدم دزدی , جنگ و ویرانی و زیر پا گذاشتن پیمانهای بین المللی و ارزشهای انسانی و اخلاقی نام برده میشود(1) . آن دولت همه تونل را از جا کند و سیاهی و دغل و زور و زورگوئی , آدمکشی و شکنجه , آدم دزدی (2) و ترور(3) را در جهان مستولی کرد و بدتر آنکه آن همه زشتی ها را به ضرب اسلحه و پول در جهان پذیرفتنی کرد. و چون که سالیان دراز خود را الگوی برتر جهان نامیده بود پس همه زورگویان و دیکتاتورهای ریز و درشت , شکنجه گران در جای جای جهان دل قوی داشتند و لبخند بر لب آوردند و هر آنچه منافع غیر انسانی شان خواست زیر چتر پذیرش جهانی با دلی آسوده انجام دادند . از بخت بدشگون  در همین سالی که آن را پشت سر میگذاریم سونامی بحران اقتصادی که دستاورد انحصاری سودجوئی و غارت پیشه گی همین اربابان  جهان بود از آمریکا آغاز شد و سرتاسر جهان را در هم نوردید . دهها میلیون نفر به بیکاری نشستند و به گزارش بانک جهانی نزدیک به چهار صد هزار نفر به شماره کودکانی که از گرسنگی میمیرند افزوده شد و رشد اقتصاد جهانی به نصف کاهش یافت . هزار البته که خیزابه های این سونامی , فقیر ترین کشور هارا بیشتر ویران کرد ومیکند و  شلاق ناداری , نادار تر ها را سهمگین تر نواخت و می نوازد.

و در ایران , در میهن بسیار گرامی مان هم , در آن هشت سالی که مدعیان اصلاح طلبی به حکومت رسیدند , در انتهای تونل نوری می تابید و این امید را می داد که این دوران , تنها دوران گذر است و مائیم که در پس سد و اندی سال پیکار بی امان و پرداخت گران ترین هزینه ها به آرمانهای همیشه خواسته مان خواهیم رسید . دیگر تنی به شلاق  و شکنجه رنجور نخواهد شد , صورتی سیلی زور نخواهد خورد , آزادی کسی تنها بخاطر اندیشه اش از او دزدیده نخواهد شد , سری گرسنه به بالین نخواهد رفت و کودکی در خیابان و در کارتون نخواهد خوابید. همگان در برابر قانون یکسان خواهند بود و همه در ساختن فرداهایشان آزاد خواهند بود و در تعیین سرنوشت شان سهیم خواهند بود. 

تا اینکه معجزه هزاره سوم چون بلائی بر میهن مان نازل شد . او هم تونل را جاکن کرد و شمشیر از رو بست . نه آنکه به وعده هایش , به نفت سر سفره اش و هزاران دیگر که وعده کرده بود وفا نکرد , بلکه سفره ها را خالی تر کرد , که بار سنگین فقر را بر شانه های انسانهای بیشتری نهاد   که به قول یکی از به مجلس راه یافته ها , شماره آنانی که زیر خط فقر بودند از ده میلیون به چهارده میلیون رسید (4) . 
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کمرهای بیشتری را زیر فشار فقر خم کرد و ته مانده لبخند ها را از چهره ها زدود و داغ و درفش را انبوه کرد و جوانان بیشتری را به دوستاق انداخت و نیمی از مردمان کشورمان را که زنان باشند , که مادران و خواهران و دختران ما باشند به رنجوری بیشتر انداخت و هزاران درد دیگر.

ولی مگر این همه داستان است و پایان آن ؟ البته که نه .

هم جهانیان از این فراز و نشیب ها بسیار دیده اند . که هم اکنون جهانیان دنیای پسا آمریکا را تجربه میکنند و سرودهای سازندگی در جای جای جهان بگوش میرسد و هم ما ایرانیان از این فراز و فرودها بسیارتر داشته ایم .
هنوز جانشینان اسکندر , با آنهمه زور نظامی و سنگینی فرهنگی , چندانی جا نیفتاده بودند که ایرانیها , این بار از خراسان راه افتادند و نوروز را باز ساختند و به جشن و پایکوبی برخاستند و یونانیها و مقدونی ها را در بیکرانگی فرهنگ شان غوطه ور کردند و آنان را ایرانیزه کردند . عربها که به ایران آمدند توانستند تا دو سه قرنی زبان شان را زبان رسمی ایران کنند ولی تا به خودشان بجنبند ایرانی سیستانی که مذهب اش را از آنان گرفته بود خاک بغداد را به توبره کشید و خلیفه را به زانو در آورد و باز ایرانی ایرانیت اش را به رخ کشید .

ترکها آمدند و پس آنان مغولها چونان سیلی ویرانگر رسیدند . مغولها که تا همین قرن بیستم  , جهان به وحشیگری آنان موجودی به خود ندیده بود آمدند و کشتند و سوختند و ویران کردند و نرفتند . ولی هنوز به نسل سوم نرسیده هم نامشان را و هم آئین شان را از ایرانیها گرفتند و در سالهای پس از آن نه تنها ستایشگر , بلکه پیرایشگر فرهنگ ایرانی شدند . ترکان هم تاختند و گرفتند و کشتند و نشستند و خود ایرانی شدند و از زمره ایران سازان بر آمدند.

پس ما هراس به دل راه نمی دهیم . اهریمن ناامیدی را از در می رانیم و کمر همت می بندیم  و بسان همیشه بپا می خیزیم و باز تونلی میسازیم که از آن بگذریم و به آنچه که اینهمه سال آرزوپروری کرده ایم برسیم . تردیدی نیست که ما این توان را داریم که از پس یلدا شب های بسیار دراز,  سپیده را فراموش نکنیم و در انتظار درخشش آفتاب آزادی در میانه آسمان میهن مان باشیم و بیگمان چنین خواهد بود و هزار البته چنین ترنیز .
 پس , بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 

جهان را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
هم میهنان گرامی ام : سال نوتان پرشگون و پربار , هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز و بهارانتان خجسته باد
نورالدین غروی

پانویس:

(1) تحلیلها و گزارشها از ام اس ان بی سی و سی ان ان و دیگر رسانه های عامه

Extraordinary Rendition(2)    
(3) گزارش سیمور هرش در دانشگاه مینه سوتا

(4) موسی رضا ثروتی در دومین مجلس کارگری ایران در محل مجلس سابق – خبرنامه امیرکبیر          
